
عروسكش را در آغوش گرفته بود و آرام آرام برايش لالايي می‌خواند. 
ـ لا لا لا لا گل پونه، بخواب دختر دردونه...

صداي زنگ تلفن بلند شد. عروسكش را زمين گذاشت و زود گفت:
ـ من برمي‌دارم.

به طرف تلفن دويد.
ـ الو، سلام.

ساكت شد! گوشي تلفن آرام از دستش سر خورد. 
مادر نگاهش به او بود. دويد جلو...

ـ الو! الو!
ـك ي بود!؟ چي شد عزيزم!؟ 

زل زده بود به مادر، رنگش پريده بود، مادر صورتك وچكش را ميان دو 
دست گرفت، سِر شده بود! برايش ليوان آبي آورد، با عجله تمام آب را 

نوشيد و نشست.
ـ دخترمك ه به مامان ميگهك ي بود، مگه نه!؟
از چشم‌های منتظر مادر نگراني موج مي‌زد.

  لب‌هایك وچكش لرزيد. اش كدر چشمانش دويد، به سختي و آرام 
پاسخ داد.

ـ اون آقاهه گفت: می‌خوام شيخ حسن تهراني*  را بكشيم!
بغضش تركيد و بلند بلند شروع به گريهك رد، از ته دل. تا حالا اين جور 
گريه نكرده بود. مادر در آغوششك شيد، اين روزها منافقين خيلي تهديد 
می‌کردند، اما اولين بار بودك ه با منزل‌شان تماس گرفته بودند. موهايش 
را نوازشك رد، قلبش تيرك شيد. اما سعيك رد موضوع را بي‌اهميت جلوه 

دهد. 
ـ چيزيك ه نشده! الكي گفته مامان! مگه به اين راحتيه! بابا خيلي قويه، 

كسي نمي‌تونه بكشدش! 
فایده‌ای نداشت! آن‌قدر گريهك رد تا خوابش برد. بيدار همك ه شد پژمرده 

ي كگوشهك زك رده بود.
باباك ه آمد تا بابا رو ديد زد زير گريه، انگار اشكش تمامي نداشت! شب‌ها 
از خواب می‌پرید و جيغ می‌کشید و تب می‌كرد. پدر درك نارش می‌ماند 
و مدام با او بازي می‌کرد، شايد فراموشك ند! اما چشم‌های معصومش از 
گريه نمی‌ایستاد. دو روز بيشتر دوام نياورد و وقتي خوابيد ديگر بيدار نشد!

روزها  همان‌طورك ه  می‌شد!  ديده  خوبي  به  شب  سياهي  بود!  تاري ك
خورشيد با همه حرارتش آنجا می‌آمد.

روزها بودك ه دوام آورده بود، با تمام گرسنگي و تشنگي! جسم لاغر و 
چهره رنگ پريدهك ه آفتاب داغ هم او را نشانك رده بود، بر گونه‌های 

استخواني‌اش رد پاي اش كبه خوبي پيدا بود.
فقط آرزوي ديدن پدر را داشت! در خواب او را می‌دید، بيدارك ه می‌شد 
قدرك ه همه  آن  گريهك رد،  آن شب دل سير  نبود!  اسارت  جز  چيزي 
اسرا با او همراه شدند. صداي گریه‌اش پدر را به ديدارش آورد! باورش 

نمی‌شد! پدر را اين گونه ببيند، نا اميد شد!
***

اسرا  دل  بر  رقيهك ه غمش  بي‌جان  و  رنجور  بدن  و  ماند  زينب  عمه   
سنگيني می‌کرد.
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* شیخ حسن تهرانی در سال 1312 در تهران به دنیا آمد و از مبارزان صف اول نهضت 

انقلاب اسلامی بود. او که‌ در جوانی‌ سخت‌ تحت‌ تأثیر فعالیت‌های‌ سیاسی‌ مرحوم‌ نوّاب‌ 
صفوی‌ قرار گرفته بود، در موقعیت‌های‌ گوناگون‌ به‌ افشای‌ ماهیت‌ رژیم‌ منحوس‌ پهلوی‌ و 

عوامل‌ آن‌ پرداخت که سرانجام در سال 1385 دار فانی را وداع گفت.
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